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 چكيده
خ يكي از مقتدرترين خلفاي نيمه معتضد، باي دوم خلافت عباسي بود كه در ابتداي زمامداري ود

شد بحران مالي ناشي از تهي شدن خزانه، و ناتواني دولت در پرداخت حقوق كاركنان مواجه . كسري بودجه
ها ادامه اما هرگز اجازه نداد كه اين دشواري؛ها را از پيشينيان خود به ارث برده بود گرچه او اين نابساماني

و اركان خلافت را متزلزل سازد  تحليلي براي- كوشد تا به روش توصيفيميپرسشي كه اين مقاله. يابد
و راهبرد توانست بحران مالي روزگار خود آن پاسخي جستجو كند، اين است كه معتضد با اتخاذ كدام شيوه

و موانع موجود را از ميان بردارد؟ يافته هاي اين پژوهش، ناظر به اين معناست كه او براي  را مديريت كند
و با استخدام كارگزاران باكفايت، سياسي، در سه عرصة حل اين معضل، و اداري وارد عمل شد  مالي

و با كاميابي، روش و راهبردهاي مناسبي را در هر سه عرصه براي رسيدن به هدف در پيش گرفت بحران ها
و اوضاع را به سمت روالمندي به پيش برد .موجود را مديريت كرد
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 مقدمه
ونيمة اقتدار تدريجي آنها بر اركان قدرت آغاز شد، سلطة دوم خلافت عباسي كه با نفوذ تركان

و زمينه را براي بروز ناملايمات  و اجتماعي دارالخلافه را از ميان برداشت و نظم مدني پيشين خلفا
و اقتصادي همو و تنگناهاي مالي كه. ره كرداسياسي معتضد در شرايطي بر اريكة خلافت تكيه زد

االله دولت عباسي به علت شرايط دشواري كه در عهد خليفه پيشينخزانة دامنگير عباسيان معتمد علي
به در اين دوره، علاوه بر شورش. ها تهي شده بود گرديد، از اندوخته هاي خوارج، قيام زنگيان نيز قريب

وپانزده سال از توان  و نظامي عباسيان فرو كاست مالي و شام توسط طولونيان و انتزاع مصر
جدايي. عباسي خارج كردة اقتدار خليفةهايي از ايران توسط صفاريان، عملاً اين مناطق را از حوز بخش

بدس اين مناطق، درةهاي ارضي كه منبع عمد ويژه مالياتتگاه خلافت را از عوايد حاصله،  درآمد دولت
ر بر.شد، محروم كردمي وزگار محصولاين - وزير عباسياناين موارد، رفتارهاي غير مسئولانة افزون

و بخشش-اسماعيل بن بلبل  مالي دولتة در تضعيف بني،هايي كه به اطرافيان خود داشت در بذل
.تأثير نبود عباسيان بي
ترديد، تداوم اينبي. مانده بود اسلاف او بر جايةهايي بود كه از دور اينك وارث نابساماني،معتضد

و جامعه را دستخوش توانست بنيان وضعيت نامطلوب مي هاي اقتدار دستگاه خلافت را متزلزل كند
و ناآرامي سازد و. آشوب خليفه بدون فوت وقت، راهبردهاي نويني را براي جلوگيري از كمبودهاي مالي

خ و موجودي هاي خلافت اتخاذ كرد؛ به طوري كه سياستةزاننيز راهكارهايي را براي افزايش بودجه
و درهم در خزان ميليونة زمامداري، نه تنها به رفع كسري بودجه كه به ذخيرةاو در پايان دور ةها دينار

از در واقع،.دولت عباسي انجاميد و آن را اقدامات اصلاحي او موجب تجديد حيات دولت عباسي گرديد
و فروپاشي نجات داد ريشه در تمهيدات هاي خليفه در بهبود اوضاع مالي دستگاه خلافت، كاميابي.زوال

و امير سپاه با يكديگر داشت و هماهنگ ساختن وزير، مسئول بيت المال و اداري وي  سياسي، اقتصادي
. كه به بررسي آنها خواهيم پرداخت



145تضد در مديريت بحران مالي خلافت عباسيكاميابي مع

 تمهيدات سياسي
در ترديدي نيست كه خليفه از حيث جايگاه عاليه مياي كه توانست اشراف به امور خلافت داشت،

 دوم خلافت معتضد از محدود خلفاي نيمة. كندترين نقش را در بهبود اوضاع مالي دولت ايفا عمده
و مميزات برجسته و تجربه عباسي بود كه خصايص هاي اي نظير ذكاوت سياسي، شخصيت مقتدر
با),kennedy 7/760:1993(فراوان نظامي را در خود جمع كرده بود و از اين حيث، در مواجهه

و بعد از خود، از موقعيت متفاوتي برخوردار بود .مشكلات فرا روي، نسبت به خلفاي قبل
تسلط بلا منازعي. هاي مختلف مديريت دولتي به خوبي نشان داد معتضد، اقتدار خود را در عرصه

ا كه در طول دوران زمامداري شداش بر سپاه عباسيان داشت، مانع و ناآرامي نظاميان .ز هر گونه شورش
چه، پيش از اين،. اين امر، به خودي خود، دستاورد بزرگي را براي خلافت عباسي به همراه آورد

و ناملايمات اقتصادي براي خلفاي پيشين درد سرها آفريدند ثباتيبي سپاهيان در بسيار از هاي سياسي
ب  از باب نمونه، پيش از روي كار آمدن معتضد، داشتند؛ رميو حتي در مواقع لازم، خليفه را از ميان

و مهتدي در چنبر اوةخلفايي نظير متوكل، مستعين، معتز و حتي بعد از  چنين مشكلاتي گرفتار شدند
و قاهر نتوانستند از اين مخمصه ؛ ابن 182و 166و 4/144:م1982مسعودي،(ها رهايي يابند هم مقتدر

اط). 125و8/119:م1995جوزي، و و از آن معتضد با اقتدار لازم، سپاه را در كنترل اعت خود در آورد
ميبه مثابة و مقاصد خلافت بهره گرفت كه از آن ميان او ابزاري براي اهداف توان به احياي حاكميت

و موصل اشاره كرد ري،: بر مناطقي نظير : 1965:؛ ابن اثير70و10/36:تابيطبري،(آمد، ماردين
 قلمرو خلافت، بر درآمدهاي دولت عباسي كشاندن اين مناطق به عرصة).1986:1/56؛ حموي،7/466

و تجزيه هر چند درگيري. هاي مأخوذه افزود از طريق ماليات طلبان اين مناطق، هاي سپاه خلافت
از اما درايت معتضد؛)Bowen,1928:44؛10/38: طبري، همان(هاي فراوان را به بار آورد خرابي  مانع

و خود را به يك جنگ و صفاريان در ايران درگير شود و شام آن شد كه سپاه او با طولونيان در مصر
چه، ورود به اين عرصه، علاوه بر اينكه ضمانتي براي پيروزي او به همراه. فرسايشي گرفتار سازد

به نداشت، وجود حاكمان تجزيه و شمار نميطلب اين مناطق هم تهديدي عليه حكومت مركزي آمدند
ي تأبه علاوه بر اين، هر ). Kennedy,1986:183(ييد قرار داده بودندك اعتبار، خلافت عباسي را مورد

مي ها، هزينه گونه درگيري با اين دولت كرد كه نه تنها خارج هاي فراواني را بر دستگاه خلافت تحميل
مي؛از توان دولت عباسي بود دس بلكه مانع از آن  تگاه خلافت بتواند بر مشكلات مالي فائق آيدشد كه

. اين درايت را معتضد پيش از اين در سركوب شورش زنگيان كسب كرده بود).15-26: 1958صابي،(
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بي طبري،(او به عنوان يكي از سرداران سپاه عباسي در فرو نشاندن اين خيزش نقش اساسي ايفا نمود
و انعطاف راهبردي كه او در برخو). 557-9/570: تا رد با اين موانع در پيش گرفت، تركيبي از قاطعيت
ميكه نمونة) kennedy,1986:183(بود . توان در سركوب شورش موصل جستجو كرد بارز آن را

و جزيره از همان ابتداي روي كار آمدن معتضد، از وضعيت ناآرامي برخوردار بودند وريد. مناطق موصل
و سلطة تاتراين مناطق از بغداد و ضعف دولت مركزي عباسيان، فرصتي فراهم كرد كان بر دارالخلافه

 هجري، شخصاً به 281معتضد، در سال. خوارج اين منطقه به همراهي بنوشيبان دست به شورش بزنند
و دستور داد تا هواداران او را در سراسر و شورش هارون شاري خارجي را فرو نشاند موصل لشكر كشيد

و يمن مورد از.)283: 2007شاكر،؛319:م1986سيوطي،( تعقيب قرار دهندعراق به هنگام بازگشت
و عبور از سكونتگاه بنوشيبان بود كه بزرگان اين قبيله از خليفه خواستند تا از جرم آنها در  موصل

م معتضد،. همراهي با خوارج درگذرد و و با خود به بغداد برد ابقي پانصد نفر از آنها را به گروگان گرفت
تا طبري،(را مورد عفو قرار داد ).10/32: بي

در حقيقت، اقتدار خليفه موجب شد تا نيروهاي گريز از مركز، روابط جديدي را با دارالخلافه بغداد
و از در اطاعت وارد شوند حق طولوني. در پيش گيرند ها در عوض به رسميت شناخته شدن

در فرمانروايي از آورده بودند،شان بر مناطقي كه به تصرف حاضر شدند كه سالانه، مبلغ كلاني
و ايالتبه خزانة دينار450000 حدود-وذههاي مأخ ماليات هاي خلافت عباسي در بغداد ارسال نمايند

و عواصم نيز به زير فرمان خليفه بازگشتند بدين سان، براي رسيدن به اهداف).10/70: همان(قنسرين
مسعودي،( صفاريان چهار ميليون درهم را به دربار خليفه بغداد پيشكش كردندمشابه با طولونيان بود كه

تا؛ طبري، 4/237: 1982 ).10/30:بي
 عباسيانةتمامي سرزمين ايران تحت سلط سامانيان منقرض شدند،كه توسطپس از آن صفاريان

و معتضد، هاد تا به وصول مالياتمأموران مالياتي خود را به مناطق مختلف ايران زمين فرستا در آمد
تا؛ طبري، 329و 7/321: 1995 ابن جوزي،(بپردازند و جمع آوري).10/77: بي تصاحب اين مناطق

.ها به سهم خود در بهبود وضعيت خزانه مركزي دولت عباسي ايفاي نقش كرد ماليات هاي آن
و سلط زمةعلاوه بر اين، اقتدار خليفه و تمام او بر سپاه خلافت، ينه را براي ايجاد ثبات سياسي تام

و اقتصادي فراواني را به همراه آوردةاين امر، به نوب. هموار كرد اقتدار روز افزون. خود، نتايج مالي
. قلمرو خود را از دست ندهدةمعتضد موجب شد كه دولت عباسي در زمان حاكميت او چيزي از محدود

ها سير اي بهبود يابد كه قيمتو شرايط اقتصادي به گونهو به تبع، از درآمدهاي مالياتي آن كاسته نشود
و دولت را متنفع نمود كاهش قيمت).49: 1998فوزي،(نزولي پيدا كند اي كه از اين امر بهره. ها، مردم
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ها، موجب كاهش تقاضاي سپاهيان براي افزايش حقوق اين بود كه كاهش قيمت،نصيب دولت شد
هاي خود با كسري بودجه مواجه، مانع از آن شد كه دولت در پيشبرد طرح خود اين امر به نوبة.گرديد
و امنيت، مردم نيز از اين جهت بهره. شود به مند شدند كه در عصر ثبات بازرگانان با اطمينان خاطر

و دولت نيز از ماليات و كسبه شروع به فعاليت كردند و بازارها رونق گرفت كه تجارت روي آوردند هايي
ميبازا و تاجر پيشگان ج1960يعقوبي،(مند گرديد پرداختند، بهره ريان ).2:399م،

و اقتصادي  اقدامات مالي
دست به اقدامات متعدد مالي دولت عباسي براي افزودن درآمدهاي خود، در عهد حاكميت معتضد،

تـرين بود كه عمده ات ارضي اصلاح مالي نخستين اقدامي كه در اين راستا به عمل آورد،.و اقتصادي زد 
مسأله جبايت خراج از همان ابتداي فتوح اسلامي در عراق، تا روزگار. آمد مين خزانه به شمار مي منبع تأ 

و شمال شرقي عراق  و موصل(معتضد، براي كشاورزان مناطق شمالي .دردسر آفرين شـده بـود)جزيره
بـا برداشـت محـصول فاصـله جبايت خراج ايـن منـاطق، همزمـان بـا شـروع نـوروز ايرانـي بـود كـه

ايـن وضـعيت، نـه. هاي خود را بپردازند ماليات كشاورزان مجبور بودند پيش از برداشت محصول،.داشت
در بلكه در شرايط دشوارتر، راهي جز ترك زمين؛كرد تنها آنان را وادار به استقراض مي  هاي كـشاورزي

كه نخستين خليفه،متوكل. نهاد پيش پاي آنها نمي   بر آن شد زمان جبايت خراج ايـن منـاطق را اي بود
متصدي ديوان خراج خود خواست تا مـتنِ نامـه تـأخيرِ زمـان او از ابراهيم بن عباس صولي،. تغيير دهد

ابن( اما خليفه پيش از تنفيذ اين دستور العمل، به دست تركان به قتل رسيد؛جبايت خراج را آماده سازد 
زماني كه معتضد به قصد سركوب شورش خوارج ). 107: 1991 الباقي،؛ عبد 2/192: 1978، حنبلي عمادال

و از او خواسـتند تـا بـا تـأخير زمـان  به موصل رفته بود، كشاورزان اين منطقه به نزد او شكايت بردنـد
ةمانع از تضييع حقوق ديمي كاران اين منطقه شود كه موصل را به يكـي از مراكـز عمـد جبايت خراج، 

ب و جو خليفه نيز با صـدور دسـتور ). 107: 1991؛ عبدالباقي،10/39:تابيطبري،(اند دل كردهتوليد گندم
بـه يـازدهم) فـروردين(زمان جبايت خراج را از اول آذار شهرت يافت،» نيروز معتضدي«العملي كه به 

و رومي مستثنا نمود) اوايل خرداد(هزيران و شام را مطابق با تقويم قبطي و مصر بـي بري،ط(تغيير داد
العمل توانست مشكل كساني كه بـا نرسـيدن فـصل خليفه با اين دستور).59: 1995ي؛؛ الدور10/39: تا

جبايت خراج تـا واقع،در. هاي خود را پيشاپيش بپردازند، حل كرد ماليات،برداشت محصول، ناچار بودند 
و هـم بـراي مـأموران ماليـاتي مـش   كل آفـرين شـده بـود پيش از روزگار معتضد، هم براي كشاورزان
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بي(  اما درايت خليفه در تغييـر زمـان جبايـت؛)154: 1377متز،؛218: 1987؛ عسكري؛ 273:تا مقريزي،
از يك سو كشاورزان فرصـت يافتنـد تـا بعـد از برداشـت محـصول،. آن، منافع هر دو سو را تأمين كرد

و از سوي ديگر، مأموران مالياتي نيز ماليات  بدون هيچ مقاومتي از جانب كشاورزان، هاي خود را بپردازند
و آن را به تأخير نيندازند .توانستند در موعد مقرر، به جبايت خراج روي آورند

و لوازم كشاورزي بتوانند در بهبود دومين اقدام معتضد، اعطاي وام به كشاورزان بود تا با خريد بذر
ح و افزايش عايدات خود از زمين توفيقات بيشتري و زرع فوزي،؛8/66: 1930تنوخي،(اصل كنندكشت

و به تبع، فزوني درآمد كشاورزان انجاميد)49: 1998 اين اقدام، نه تنها به افزايش استحصال از زمين
چه، دولت توانست با افزايش محصولات. كه به طرز غير مستقيم، بر منابع دولت عباسي هم افزود

و بر ميزان درآمدهاي خزانه بيفزايدكشاورزي، ماليات بيشتري را از كشاورزان وصول . كند
را هاي ديگري از عزم معتضد براي حفظ در آمدهاي دولت عباسي از زمين نشانه  هاي كشاورزي

از باب. توان در سياستي يافت كه او پس از سركوب شورش قرمطيان در جنوب عراق اتخاذ كرد مي
و شماري از آنها را به نمونه، زماني كه سپاه خلافت توانست شورش قرمطيان عر اق را سركوب نمايد

قتل برساند، خليفه فرمان به منع تعقيب فراريان داد؛ زيرا بيشتر كارگران اراضي مناطق جنوبي عراق را 
هاي اين مناطق، متروكه خواست كه زمينو خليفه نمي)10/82:تابيطبري،(دادند قرمطيان تشكيل مي

م و دولت عباسي از عوايد آن ها به اشخاص ديگري او حتي مايل نبود كه اين زمين. حروم گرددشود
مي خواست در وقفه اجاره داده شود؛ زيرا نمي و انتقال اين اراضي صورت گرفت، از ميزان اي كه در نقل

).280: 1958، صابي(شد، كاسته شود عوايد ثابتي كه نصيب خزانه مي
به افزون بر اين، دولت عباسي زمين را در اختيار داشت كه در آمد» اراضي سلطاني«هاي موسوم
و از باب نمونه، در آمد زمين؛كرد سرشاري را براي خزانه توليد مي هاي سلطاني در عهد معتضد

و غرب بغداد، چيزي حدود فرزندش مكتفي به علاوه در آمدهاي سواد، زمين و اراضي شرق  هاي اهواز
علاوه بر اين، درآمدهاي حاصله از ). 197: 1976دجيلي،؛1/240: 1914مسكويه،( دينار بود46830000

و قابل توجه بود و ايجار هم چشمگير )209: 1958صابي،(اراضي كشاورزي موسوم به اقطاع
و ادوات هاي كشاورزي بود كه توجه ويژه خود را به شيوه معتضد با درك اهميت درآمد زمين ها

براي كشاورزان، خاطر آنها را از اين حيث براي افزايش آبياري معطوف داشت تا با تأمين آب كافي 
درمحصول و از اين طريق بر و توسع. آمدهاي دولت بيفزايد آسوده سازد هةبهبود ر نظام آبياري، منافع

 رودكارون، جريان آزاد آب را به ضد دستور داد تا با لايروبي دهانة معت،روكرد؛ از اين دو سو را تأمين مي
تاطبري،(كشاورزي تسهيل كنندهاي سوي زمين همچنين با ). 7/490: 1995ابن جوزي،10:46:بي
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و خروجي 1300پرداخت ؛ دجيلي، 184: 1958صابي،(هاي آب فرمان داد دينار به بستن يكي از منافذ
.تا از اتلاف آب مورد نياز كشاورزان جلوگيري شود) 123: 1976

ي اختلاف ميان كشاورزان مناطق همجوار، در گذشته از اين، دولت عباسي كوشيد تا برا
و ساكنان نواحي؛ جويي كند چاره برداري از آب مورد نياز، بهره از باب نمونه، زماني كه مردم بادوريا

بن-ساريه بر سر چگونگي استفاده از آب به اختلاف افتادند، معتضد هيأتي را مركب از وزير خود  قاسم
 را به محل اختلاف اعزام نمود تا از نزديك- مشاور مالي خليفه- ابن فراتو-اميرالامراء- بدر-عبيداالله
و مسأبا سرا ؛ 278: 1958صابي،(اي حل كنند له را به نحو شايستهن هر دو سو وارد گفتگو شوند
).61: 1995الدوري،

و درآمدهاي و زرع را به همراه آورد، ميزان عوايد در حقيقت، اين گونه اقدامات كه رونق كشت
بارزترين نمونه آن، ماليات ارضي. اي افزايش داد سابقه دولت عباسي را در بخش كشاورزي به طرز بي

و هشت ميليون درهم ارتقا منطقه سواد بود كه تا ميز گار خلافت يافت كه اين مبلغ از روزان بيست
ةشيو به موازات آن،.)118: 1987؛ مقدسي،1958:209،صابي(عمربن خطاب به اين سو، بي سابقه بود

بةديگري كه معتضد براي جلوگيري از كاستن خزان جويي اجراي سياست صرفه،كار گرفته دولتي
و هزينه و، طي دستور العملي از اينر؛)1995:7/260جوزي، ابن(ها بود اقتصادي براي كم كردن مخارج

و پاش و هزينه خواست تا از ريخت و ملازمان درباري جلوگيري شود هاي اضافي بر دولت هاي خادمان
در همين راستا بود كه او روزهاي كاري اداري را از شش روز.)4/232: 1982 مسعودي،(تحميل نگردد

و از اين راه، مانع از هدر رفت شد4770ن مبلغ به پنج روز در هفته تقليل داد صابي،( دينار در سال
حتي بخشي از حقوق مأموران دولتي را در ازاي دريافت آذوقه . Ahsan,1979:285)؛27: 1958
و از اين طريق، مبلغ قابل توجهي را به خزانه بر گرداند اسب او).16،19: 1958صابي،(هايشان كم كرد

مي كارون بهرهةخاناز زمينداراني كه از خدمات آبرساني دولت از رود به خواست تا هزينه،شدند مند اي را
ميخزانة .)10/46 تا،بي،طبري(رسيد مركزي پرداخت نمايند كه اين مبلغ، در سال به چهار هزار دينار

 ابزاري براية اموال، يكي ديگر از منابع درآمد دولت عباسي بود كه از حيث سياسي به مثابةمصادر
بمجازات عناصري كه ميهخواهان تضعيف اقتدار دستگاه خلافت بودند، گر چه ميزان.شد كار گرفته

با اين حال، همچنان بخشي از عوايد، معتضد به مراتب كمتر از عهد مقتدر باالله بودةاجراي آن در دور
ميةخزان در، از باب نمونه؛آيد حكومت به شمار  اسماعيل بن بلبل كه پيش از اين، منصب وزارت را

و ميل خزانه و نزديكانش كه به حيف عهد معتمد علي االله بر عهده داشت، به همراه شماري از حاميان
احمد.)12: 1958؛ صابي،4/229: 1982مسعودي،( اموال محكوم شدندةدولتي پرداخته بودند، به مصادر
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و شماري از معاريف اين دوره شد ه بود، پنجاه هزار بن طيب نيز كه متهم به ايجاد اختلاف ميان معتضد
.)4/259: 1982؛ مسعودي،424: 1979صولي،(دينار از اموالش به نفع دولت مصادره شد

 تنظيمات اداري
در ابتداي. دولت، ناظر به تنظيم امور اداري مالي بودةبخشي از اقدامات معتضد در تقويت خزان

خو زمامداري او، دولت عباسي هزينه و مخارج زيادي را بر دوش ميها از؛ از اينكردد حمل رو، معتضد
و هزينه وزير خود ابولقاسم عبيداالله بن سليمان  ها چاره انديشي كند خواست تا براي تنظيم در آمدها

و ). 241: 1958صابي،( و ضروري، از حيف اين امر، دولت را قادر ساخت تا با شناخت نيازهاي اساسي
و نوعي تو و درآمدها جلوگيري كند و خرج پديد آوردميل اموال خليفه از وزير در واقع،. ازن ميان دخل

و اجازه ندهد كه هزينه و كسري خود خواست تا به تنظيم بودجه بپردازد ها بر درآمدها پيشي بگيرد
از ديگري از سياستةنمون.)224: 1972الجاسر،(بودجه را به همراه آورد هاي اداري او اين بود كه

ت مقاطعه  مبلغ معينيةآوري شده، سالان هاي جمع عهد گرفت تا بدون توجه به ميزان مالياتكاران مالياتي
به).88: 1976دجيلي،(به دولت پرداخت نمايند) مقاطعه(را به عنوان ماليات يك منطقه اين مقاطعه كه

او، در ابتداي خلافت. اي را در طول خلافت معتضد ايفا كرد رسيد، نقش عمده طرق متعدد به انجام مي
از دولت عباسي تهي شده بود، به طوري كه دولت قادر به پرداختةخزان  حقوق كارمندان خود نبود؛
و در قدم اين رو، دولت سرآسيمه در جستجوي راهي بود تا بتواند اوضاع نابسامان مالي را سامان بخشد

و نافرماني در آنها در چنين ). 219:همان( شوداول، با پرداخت حقوق سربازان، مانع از ايجاد روحيه تمرد
از مالياتيآور او جمع. شرايطي بود كه معتضد، مقاطعه را به اجرا در آورد هاي چند منطقه را به يكي

و از او خواست تا پيشاپيش، مبلغ معيني را به  تاجران معروف، به نام احمدبن محمد طائي، واگذار كرد
اين گونه اقدامات، دولت را قادر كرد تا از ). 1377:155؛ متز،14: 1958صابي،(دولت پرداخت نمايد

را مسئوليت و با مقاطه دادن آنها به مأموران مالياتي، كسري بودجه هايش در قبال اراضي دولتي بكاهد
.مرتفع سازد

خليفه، به نامة در واقع، تدابير اصلي براي خروج از بحران مالي، ابتدا توسط يكي از مشاوران عمد
ا ميابوالعباس را حمدبن محمدبن فرات، انديشيده و تمام امور مالي دولت عباسي شد كه مسئوليت تام

مي،بر عهده داشت و نظر خليفه در. رسيد تا در صورت تأييد، به اجرا در آيد سپس به سمع ابن فرات،
و درايت شايسته و محاسباتي، از كفايت و نسبت به زمينه امور مالي زر اي برخوردار بود و هاي اعي دولتي
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ترديدي نيست ). 208و1958:12،191صابي،(هاي حاصله از آنها، شناخت كافي داشت ميزان ماليات
و توانايي كه معتضد با عنايت به ويژگي هاي او بود كه در همان ابتداي خلافت، از ابن فرات خواست ها

او نه تنها مورد اعتماد.)Sourdel,1986: 367(تا مسئوليت امور مالي دولت عباسي را بر عهده گيرد
و عبيداالله بن سليمان وزير دستگاه خلافت-كه مورد وثوق بدرخليفه   نيز بود امير الامراي عباسيان

ا) 207و13،20: 1958صابي،( تأو ييد مقامات عالي نظام بود، اختياراتز آنجا كه ديدگاه مالي او مورد
ر و خزانوسيعي در اين حوزه به او عطا شد تا به و فتق مهام امور مالي خلافت بپردازد ازةتق  دولت را

اين فرات بر اين باور بود كه ثبات سياسي دولت.)202و 200:همان(ناكي نجات دهد وضعيت تهي
و هر گونه ناكامي دولت در تأمين حقوق نظاميان،  و اقتدار مالي است عباسي در گرو توانايي اقتصادي

و بر آنها را به عناصري خود و متمرد بدل خواهد كرد كه فرمانبرداري از مافوق را فرو خواهند نهاد سر
وةدولت هم بدون پشتوان. ثباتي اوضاع خواهند افزود بي  مالي، كنترل سياسي امور را از دست خواهد داد

و ناهنجاري ناامني مي.)200:همان(هاي اجتماعي افزايش خواهند يافت ها كه او چون احساس كرد
سئوليت اصلي امور مالي خلافت بر دوش او نهاده شده است، كمر همت بست تا بر درآمدهاي دولتم

و مشكلات مالي را مرتفع سازد )220:الجاسر،همان(بيفزايد
و توانايي خود را از همان روزهاي آغازين خلافت معتضد به نمايش گذاشت او. ابن فرات مهارت

اي را در عراق به صورت مقاطعه به احمد طائي گانهي مناطق چندها در همان ابتدا كوشيد تا ماليات
هاي به يك اعتبار، كاميابي. واگذار كند تا از اين طريق، بخشي از تنگناهاي مالي دولت را از ميان بردارد

نخست اين كه، در مديريت امور مالي از افراد واجد صلاحيت بهره گرفت: او مسبوق به چهار عامل بود
بناترين آنها ابو كه شاخص و علي بن عيسي لحسن علي بن محمدبن فرات، محمد بن داوود بن جراح

دو ديگر اين ). Sourdel,1986:750؛221: 1972؛ الجاسر، 286: 1958صابي؛(داوود بن جراح بودند
 نظام-لحسن علي بن محمد فراتا ابو- آن به برادرشةو واگذاري ادار» ديوان الدار«كه با تأسيس

و غربي اين ديوان،). 148: 1958صابي،(لي دستگاه خلافت را توسعه دادما بعدها به دو بخش شرقي
و مسئوليت بخش غربي آن به علي  تقسيم شد كه مسئوليت بخش شرقي آن به محمد بن داوود جراح

و جراح سپرده شد و كار مأموران مالبركهو سه ديگر اين) 221: 1972الجاسر،(بن عيسي بن داوود ي
و همه امور را به دقت زير نظر گرفت تا فرصت سوء استفاده براي مالياتي نظارت مستقيم داشت

از.)220و 205: 1958،صابي(كارگزاران حاصل نشود  اين امر موجب شد كه او اطلاعات دقيقي
به فعاليت و دستورالعمل هاي مجموعه تحت امر خود  لازم را هاي دست آورد تا براساس آن بتواند احكام

مي. صادر كند و توانست راه را بر سوء استفاده همچنين، برخورداري از اين گونه اطلاعات شفاف، و زد ها
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و ميزان خطاها را كاهش دهد و فريب كاري در پرتو. بندهاي پنهان ببندد مواردي از حقه بازي
شد ورزي دقت جه شد كه خاندان نرسي كه ها متو از باب نمونه، ابن فرات در حسابرسي؛هاي او آشكار

هاي مأخوذه مسئولين جبايت خراج مناطق شرق فرات را بر عهده داشتند، با فريبكاري بخشي از ماليات
به. اند را به خزانه پرداخت نكرده او آنها را مجبور كرد تا مبلغ مذكور را كه حدود سيصد هزار درهم بود

ديگر، وقتي كه خبر يافت يكي از زمينداران بزرگ با در موردي ). 191: همان( دولت برگردانندةخزان
و پرداخت رشوه، مأمور مالياتي را متقاعد كرده تا از ميزان ماليات  هاي او بكاهد، شخصاً وارد عمل شد

و مالياتي، دولت را بنابراين،؛)217:همان(مأمور خاطي را مجازات كرد  نظارت مستقيم او بر امور مالي
و سوء از زيان و مانع از حقه بازي استفادهها و چهارم آن هاي كار هاي مالي نجات داد گزاران مالياتي شد

مي كوشيد تا دخالت افراد متنفذي كه هزينهكه از، كاهش دهد؛كردند هاي گزافي را بر دولت تحميل
ين مقابل باب نمونه، زماني كه معتضد به درخواست تني چند از افراد متنفذ، موافقت كرد تا در قطعه زم
و،كاخ او ميداني ساخته شود، ابن فرات دستور خليفه را كه به توسط وزير به او ابلاغ شده بود  اجرا نكرد

او خليفه را قانع كرد كه اين زمين اگر به اجاره. شخصاً پيرامون اين موضوع با خليفه وارد مذاكره شد
سرانجام خليفه. ايجاد درآمد خواهد كردداده شود، سالانه حدود دويست هزار درهم براي دولت عباسي 

و از تصميم خود بازگشت  اميرالامراي- در اقدامي ديگر، زماني كه بدر.)280:همان(تسليم رأي او شد
هاي كشاورزي را ميان فرماندهان تحت امر او تقسيم كنند، ابن فرات دستور داد تا زمينه-سپاه عباسي

ا و پيامدهاي سوء و اميرةين تصميم را كه متوجه خزانبه ديدار وي شتافت  دولت بود با او در ميان نهاد
هاي او با مقامات زني ترديدي نيست كه چانه). 200:همان(الامرا را قانع كرد تا فرمان مذكور را لغو كند

و بهبود وضعيت خزان ميةعاليه عباسي براي كاستني از مخارج غير ضروري توانست دستگاه دولت،
و اقتصادي ياري كند در عبور از بحرانخلافت را  .هاي مالي

 نتيجه
و نظام مالي با مشكل كمبود بودجه در ابتداي زمامداري معتضد، خزانه دولت عباسي تهي شده

و معشيت داشت، تأخير در حل اين معضل. مواجه شده بود از آنجا كه اقتصاد پيوند تنگاتنگي با سياست
و به تبع، پايه توانست جامعه تحت امر عبا مي و اجتماعي گرفتار كند سيان را به بحران هاي سياسي

و تدبير، نظام عباسي را از اين مرحله. هاي اقتدار خلافت را متزلزل سازد معتضد كوشيد تا با درايت
و تنگناهاي مالي موجود را از ميان بردارد توفيق او در اين كار جز از راه اتخاذ. دشوار عبور دهد
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بهاي شيوه و و ممكن نبود متناسب با هدف خليفه براي حل مشكل.كارگيري عناصر كارآمد ميسر
و نه بر ميزان ماليات. دولت، بر مردم ايجاد فشار نكردةبودج هاي موجود نه ماليات جديدي را وضع كرد
آسة بلكه همواره نگران بود كه مبادا عبور از اين مرحل؛افزود و ايش مردم دشوار، موجب شود كه امنيت

را. به مخاطره افتد و كسري بودجه و اداري او به تدريج بر درآمدهاي دولت افزود اقدامات سياسي، مالي
رمز توفيق او در اين كار، ايجاد هماهنگي ميان مقامات اجرايي در عملياتي كردن اهداف. مرتفع كرد

و همرأيي وزير دولت عباسي،. مورد نظر بود و بدرترديدي نيست كه همگامي  امير- مشاور مالي خليفه
و دولت را قادر ساخت تا علاوه بر الامراي سپاه با معتضد، خروج از شرايط نامطلوب مالي را تسهيل كرد

و با بهبود بخشيدن به اوضاع اقتصادي، حل مشكل بودجه، بر اندوخته هاي خود در خزانه بيفزايد
.موقعيت سياسي خلافت را بيش از پيش تحكيم بخشد
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